
يكي بود، يكي نبود.کدويي بود كه خال‌‌هاي بزرگي داشت.هر كس اين كدو را 
مي‌ديد می‌گفت: »اهَ، اهَ... چه کدوی زشتی! کی دلش می‌آید آن را  بخورد؟«
يك روز پیرزن گرسنه‌اي کدو‌ي خال‌خالي را دید و گفت: »چه كدوي 

بزرگي! خيلي هم قشنگ است. من آن را مي‌كَنم ، به خانه‌ مي‌برم،  مي‌پزم و  
مي‌خورَمش.«  

در همين موقع، كدو  به حرف آمد و گفت: » نه، اين كار را نكن! به جايش سه 
تا آرزو كن!« 

پيرزن قبول كرد و گفت: » آرزوي اوّلم اين است كه جوان شوم.« 
کدو گفت: »کیي از خال‌هاي مرا بكَن. آن را روي پيشاني‌ات  بگذار تا به 

آرزويت برسي.«‌ 
پیرزن همين كار را كرد. يك دفعه آسمان رعد و برقي زد. پيرزن به آرزويش 

رسيد و شد يك دختر جوان. از خوش‌حالي بالا و پايين پريد و گفت:»حالا 
آرزوي دوّمم! من يك خانه‌ي قشنگ مي‌خواهم.«

كدو گفت:» يك خال ديگرِ من را بردار.آن را روي سنگ بگذار و منتظر شو.« 
پير‌زن همين كار را كرد.آسمان رعد و برقي زد. سنگ تبديل شد  به يك 

خانه‌ي زيبا. 
پيرزن گفت: »آرزوي سوّم من اين است كه همه دوستم داشته باشند.« 

كدو گفت:» يك خال من را بردار، بگذار روي زبانت تا هميشه 
حرف‌هاي خوب بزني.« 

ازه
              افسانه های ت

•  نسرين مهاجراني
•  تصويرگر: حديثه قربان
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پير‌زن اين كار را  هم كرد. او به آرزوي سوّمش هم رسيد.
 ناگهان كدو به شكل يك پري  درآمد و رفت به  آسمان. 

خال‌هايش هم شدند ستاره‌هاي آسمان. 
 حالا پيرزن، جوان شده بود، يك خانه‌ي قشنگ 

داشت، مردم  هم به حرف‌هايش گوش مي‌كردند، 
ولي هنوز گرسنه بود  •
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